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  کيومرث: نويسنده

 ٢٠٢۵ می ١۶

  "پسااستعمار نقاب نوين امپرياليسم"

  "بخش اول"

  مقدمه

ھای پنھان و عيان سلطه  گاه دست  که ساليان متمادی، جولانئیھا ھای سرزمين شده در ويرانه ِدر ھزارتوی تاريخ مدفون

پسااستعمار؛ واژگانی که در لفاظی آکادميک : تر از دروغ زاده شده است تر از حقيقت اما کھن اند، مفھومی جوان بوده

ای  که اينک با جامهگر  ِآلود ھمان وحش قديم، ھمان سلطه  خون ۀدوز بر چھر ملينمخست  ای درخشد، اما اغلب، پرده می

 اين ۀّدر اين مقام، ضرورت آن است که نقاب مزوران. برد  فرھنگی، خنجرش را در قلب خلق فرو میمذاکرۀاز مھر و 

ِرحم و طبقاتی سلطه   بیۀھای متروپول برداشته شود، تا بار ديگر چھر  دانشگاهئیشده در تالارھای بورژوا ِمفھوم فربه
  .د واقعيت آشکار گردۀينئدر آ

ِکند، نه نقد راستين سلطه، که زبانی گونه که در ادبيات رسمی جلوه می پسااستعمار، آن دندان، حتا اگر پر از  ست بی ِ

ِ، حقيقت استثمار را در مه معناھای متکثر گم کرده استئیگرا ِواژگان، که از فرط نسبی ِاما ما، فرزندان تاريخ . ِ
 خارجی و ۀِ ورای اين گفتارھای پسا، ھنوز آن ساختارھای بنيادين انباشت، سلطخورده و ستمديده، بايد بدانيم که در زخم

 .شان دگرگون شده است، نه جوھرشان شوند؛ تنھا فرم اند و بازتوليد می ِ جھانی وابستگی زندهۀشبک

ِقصد نقادی از درون، بل با نيت ان ِاين جستار نه در ستايش پسااستعمار، بل در افشای آن است؛ نه به . فجار از بيرونِ

ای  تفنگ، اما با وام و اصلاحات ساختاری؛ سلطه چکمه، اما با قرارداد؛ بی ست بی ای ِاينجا سخن از بازشناسی سلطه

 متورم ۀرو، بر ماست که با شمشير تيز تحليل، در پيکر به ھمين. آغشته به واژگان دموکراسی، اما تھی از عدالت

 . را تا بنياد بشکافيم م آنھای مسمو پسااستعمار فرو رويم و رگ

ھای  گذرد؛ در پوشش کمک ِ زور، بلکه از مجرای داوطلبی تحقير بازمی ۀچه بسيار که امروز استعمار نه از دريچ

شوند اما با بند و زنجير از درون  ی که با لبخند وارد می نھادھای جھانيۀبشردوستانه، در قالب تبادل فرھنگی، در چھر

 اينک آموخته است که چگونه با ادبياتی رنگين، انديشه را خنثی، خشم را کاناليزه، و شور را به سلطه. کنند تسخير می

 .پروژه بدل کند

ديگر ضرورتی به کودتا و اشغال نيست، زمانی که . اند ھا تسخير شده ديگر نيازی به دخالت مستقيم نيست، وقتی ذھن

ھای  دانشگاه، سينما، رسانه و سازمان. آراسته و گفتارھای واژگونھای  اند؛ با زبان نخبگان بومی خود حامل منطق سلطه

 .ای نو ِحفظ وضع موجود، ولو در پوسته: ست شان يکی اند، اما مأموريت غيردولتی، جای توپ و تانک را گرفته
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اين . مِ بندگیست برای تداو ، بلکه ابزاریئیای برای رھا سان، پسااستعمار، اگر بدرستی شناخته نشود، نه وسيله و بدين

رقصد، اما ھيچ زخمی را  ھای کنفرانس می  که در اتاقئیشود به عروسک سخنگو نقد بماند، بدل می  شکيل، اگر بیۀواژ

 .کند ِدھد، و ھيچ بند پنھانی را پاره نمی  نمیتغييرای را  نھد، ھيچ رابطه مرھم نمی

بايد ديوارھای واژگان مستعار را . صيانی ديگر فرا خواندرو، ما را بايد به زبانی ديگر، به نگاھی ديگر، به ع از ھمين

اند، روابط نابرابر ھنوز پابرجا، و  ھا ھنوز عميق جا که شکاف پرده برھنه کرد؛ آن فرو ريخت و بار ديگر، واقعيت را بی

 .شوند عدالت ريخته می ھا ھنوز بی خون

ِدادن زنجيرھا را  ِاگر بيدار نمانيم، اگر فريب صيقل. ست ھمان سيطره در لباسی نوين اۀاين نه پايان يک عصر، که ادام
صدا، اما با  که فرياد بزند، باز ما را به کام خويش خواھد کشيد؛ آرام، بی آن با آزادی اشتباه بگيريم، اين استعمار نو، بی

 .تر از گلوله و غارت اثری عميق

 .دفن شده است" پسا"بای ِست برای بازگشت به حقيقتی که در پس نقاب زي اين آغاز راھی

  

  ٔسازی حافظه طبقاتی پيشوندی در خدمت سرمايه برای خنثی» پسا«

. ای از توالی رويدادھا نيست ًنما، در زبان قدرت، ديگر صرفا نشانه ظاھر خنثی و زمان ٔ، اين واژه به»پسا«

، به ابزار مھندسی ايدئولوژيک خطری صرف ھای امپرياليستی آن را از بی ست که دستگاه نظريه در دانشگاه پيشوندی

گونه که سرمايه برای بقای خود نياز به بازتوليد دارد، زبان نظريه نيز، در بستر سلطه، موظف  ھمان. بدل ساخته است

سازی طبقاتی و  ست برای ناآگاه ای از اين منظر، حامل پروژه» پسا«.  مفاھيم برای خلع سلاح تاريخ استئیبه بازآرا

 . مبارزاتٔسازی حافظه تھی

ھای  از جنگ—داری ھای سرمايه ًصرفا گزارشی از ترتيب زمانی بود؛ اما با گسترش بحران  postدر قرون اوليه، 

سرمايه ناگزير —ھای قدرت  و از استعمار تا فروپاشی معنای انسان در لابيرنت ٔجھانی تا شکست پروژه روشنگری

ٔعنوان شکلی برای درک راديکال لحظه تاريخی،  نه به: برخاست» پسا«از دل اين نياز، .  کندئیشد زبان خود را بازآرا ِ
 .ّمثابه مسکنی برای انکار امکان دگرگونی ساختاری که به

جای انھدام ساختارھای استعمار، آن را به سطح گفتار نظری منتقل کرد؛ از جغرافيای چپاول به  ، به»پسااستعمار«

 ئی، خشونت عريان سرمايه به متنی آکادميک بدل شد؛ گو»پسا«زودن پيشوند ی، با افئنين بازدر چ. گفتمان دانشگاھی

چونان فناوری نرم ايدئولوژيک، » پسا«اينجاست که . گفتارھاست تاريخ، نه ميدان نبرد طبقات، بلکه داستانی برای درس

 .کند  میشناختی و خروش انقلاب را به استدلالی ژورناليستی تبديل ھا را به ترديد معرفت خشم توده

بخش ئيھای رھا اعتبارسازی روايت ھا نه برای گشودن مسير بديل، بلکه برای بی در پسامدرنيسم، نيز، نفی فرا روايت

و . داری، به تعليق خود مفھوم نقد انجاميد جای افشای بنيادھای سرمايه نقد مدرنيته، به. ٔطبقه فرودست صورت گرفت

ِنه آغاز گذار، بلکه پايان اعتراض:  کردءرا افشا» پسا«توان نقش  درست در اين نقطه است که می ِ. 

گونه که بورژوازی با توسل به  ھمان. ھا ھمان سياست سرمايه است برای بايگانی کردن انقلاب» پسا«در حقيقت، 

تطھير  ابزار بازنويسی گذشته و ۀمثاب نيز به» پسا«کند،  سازوکارھای فرھنگی، اقتصادی و نظری سلطه را بازتوليد می

ٔحال، حافظه طبقه ستمديده را منھدم می شود، و   میئی»پسا«ای  در اين بازنويسی، انقلاب بدل به گذشته. سازد ٔ

 .گردد سان، ھنوز نيامده، از آن خلع سلاح می بدين

، از »پسا «اين: بايد پرسيد. ای که با اين پيشوند آغاز شود، بايد مورد ترديد راديکال قرار گيرد رو، ھر نظريه از ھمين

گيری تاريخ، تنھا با افشای اين کيمياگری مفھومی  ٔکند؟ و در خدمت کدام پروژه تاريخی است؟ بازپس کدام طبقه دفاع می
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نه برای حذف مکانيکی آن، بلکه —را، ھمچون ابزاری در دستگاه سلطه، کالبدشکافی کرد» پسا«بايد . ممکن است

 .سازد ضرر می ن، انقلاب را بی که از دل زبائیھا ساختن شيوه برای روشن

  ...ادامه دارد 

  ٢٠٢۵می١۵: تاريخ

  


